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Abstract 

The subject of literary genres and Persian poetry is one of the important debates that has not yet 

been properly represented or scientifically examined and analyzed. Lyrical literature is the most 

widely used type or genre in Persian poetry. In the twentieth century and following the profound 

changes in the foundations of contemporary Persian poetry, lyrical poetry appeared in another form 

called the school of Romanticism. Then, with the loss of old lyrical genres, it has acquired new aspects 

and structural and content types. Therefore, this qualitative research has reviewed and examined the 

definitions of lyrical literature and its evolution with a descriptive-analytical method. In another 

section, the course and extension of lyrical literature in the form of the all-encompassing and 

"extended" school of Romanticism has been studied and represented. Also, the way Iranian and 

Western critics and experts perceive this type of literature and its changes have been analyzed in this 

research. Moreover, due to the change in the view of this type of literature and the elimination of its 

classical types (satire, riddle, conundrum, habsieh -prison letter, praise, etc.) in contemporary poetry, 

it is worth researching the connection between the emotional mind of contemporary poetry and 

romanticism with this type of literature. It is good to know what a new look Romanticism has given 

to lyrical poetry and what dominant and repetitive developments has created in this type of literature. 

On the other hand, since Persian ghazal has been considered as a full-fledged mirror of the type of 

lyrical literature, by studying the lyrical mentality of the new lyric poetry, new and different 

components should be found in contemporary lyric poetry. 
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 مطالعات زبان و ادبيات غنايیتخصصی  -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
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 چکيده 

های مهمی است که هنوز به طور شايسته و علمی بازنمايی و نقد و تحليل نشده است. نوع موضوع انواع ادبی و شعر فارسی از بحث

رمانتيسم  نام مکتبهای شعر فارسی است. شعر غنايی در لباس ديگری بهيا گونة ادبيات غنايی در شعر فارسی از پرکاربردترين نوع

هايی جديد ساختاری و محتوايی شده است. بدين ها و گونههای غنايی قديم، دارای وجهد و ضمن از دست دادن گونهکننمايی میرخ

تحليلی به مرور و نقد تعاريف ادبيات غنايی و سير تطور آن پرداخته،  -منظور در اين نوشته که پژوهش کيفی است، با روش توصيفی

ت. چگونگی رمانتيسم بررسی و بازنموده شده اس« يافتةگسترش»غنايی در قالب مکتب فراگير و  در بخشی ديگر نيز سير و امتداد ادبيات

ر نگاه به دليل تغيينظران از اين نوع ادبی و تغييرات آن، در اين پژوهش نقد و تحليل شده است. همچنين بهبرداشت منتقدان و صاحب

، لغز، حبسيه، مدح و ...( در شعر معاصر، شايسته است پيوند ذهينت عاطفی های کلاسيك آن )هجو، چيستاناين نوع ادبی و حذف گونه

ب ای به شعر غنايی بخشيد و چه تحولات غالشعر معاصر و رمانتيسم با اين نوع ادبی نيز پژوهش شود؛ اين که رمانتيسم چه نگاه تازه

د، با اننمای نوع ادب غنايی برشمردهفارسی را آينة تمام و پرتکراری را در اين نوع ادبی نمودار ساخته است. از سوی ديگر، چون غزل

 های نو و متفاوت از پيش را در غزل معاصر نيز بازجست.مطالعة ذهنيت غنايی غزل نو بايد مؤلفه

 نوع ادبی، غزل معاصر، غزل رمانتيك فارسی، تغيير ژانر.: هاکليدواژه
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 . مقدمه 1

غزل را ماندگارترين و پرکاربردترين قالب شعر فارسی بايد دانست؛ دلايل اين جاودانگی متعدد است. زايايی و پويايی و 

های مختلف تاريخ ادبی و اجتماعیِ فرهنگ ايرانی حرکت در مسير تغييرات زمانه و نمودارسازی عواطف فردی و جمعی دوره

يير، نوآوری، دگرگونی، حذف و ترکيب و...( در عناصر ژانرها شده است. اين سبب تحول ژانرهای ادبی )از جمله تحول، تغ

تحولات عديده در ادبيات غنايی و وجه غالب آن يعنی تغزل در دوران معاصر چشمگير و درخور بررسی است. شعر فارسی 

انر کنيم؛ مثلاً ژها مشاهده میآنهايی تغيير ژانر را در حيات در سيطرۀ چند نوع ادبی غالب است که در دوران معاصر به شکل

در شعر اخوان ثالث و نثر « وجه حماسی»کلاسيك حماسی در شعر کهن فارسی، در شعر معاصر با تغيير و ادامة حيات به 

صباغ، و ديگرانی چند تجسمی دگر يافته است )ر.ك: زرقانی و قربان ]آرش کمانگير[آبادی و زبان شعر شاملو و البته دولت

(، يا غزل که قالب مناسب تغزل است، در شعر دوران قاجار و اوان مشروطه برای بيان شعارهای ادبيات کارگری 346: 1395

 به کار رفت. 

های مد نظر اَلستر فاولر در جريان و گفتمان« تغييرات هشتگانة ژانری»در اين پژوهش، اين مسئله بررسی شده است که 

رمانتيسم و غزل نيمايی در اين ميان چه بوده است؟ در واقع بايد گفت، انواع ادبی  غزل معاصر چگونه رخ داده و اينکه نقش

شوند و ضمن تغيير و تحولات مختلف، به حيات خويش در دو شکل کلی مختصرشده يا بست و حذف دچار نمیبه بن

از « ان متقابليير بيان و اختلاط و بيتغ، کارکرد تغيير، ترکيب و تجميع، نوآوری موضوعی، اشتمال»دهند. يافته ادامه میگسترش

غزل  توان تغيير و تحولات ژانر غنايی درتوانند تجربه کنند. برمبنای نظرية ژانر )همان( میجمله تغييراتی است که ژانرها می

مايشی( ن و عليمیت، غنايی، )حماسی اصلی ها بررسی کرد. انواع در ادبيات ما، سه يا چهار نوعاين نظريه هایعنوان ذيل را معاصر

ا قرار ههای اصولاً تکراری باعث شده آثار همگی ذيل يکی از اين گونهو تعريف است شده مطرح، که نوعی حصر عقلی دارند

طبيق داده ها با متون مختلف تها هستند. از آنجا که اين بحثذيل همين گونه ثابت ها بدون تحليل و به شکلبگيرند و زيرگونه

اند. حال آنکه مفاهيم تئوری تا با مباحث عملی در متون همراه نشوند، راهی به دِهی به چالش کشيده نشدهنشدند، اساساً 

رو، (. ازهمين101: 1395محمدی و ديگران، با متون تبيين و اثبات کنيم )سلطان را نخواهند برد؛ يعنی ما بايد مباحث تئوری خود

 (. 182: 1383ز، )اسکول« شوند، بايد به وسيلة متون تأييد شوندی استنتاج میکند: انواع که به صورت نظرتودورف توصيه می

نوع غنايی را آن نـوع ادبی تعريف کرد که در آن هدف نخستين شاعر، گزارش عواطف درونی »از ديدگاه زرقانی، بايد 

رفتـه احساسات عاشقانه و تغزلی گ در صورت بيانی زيبا باشد. دايرۀ اين عواطف بسيار گسترده و در عين حال متنوع است. از

 )زرقانی،« انگيز، تمسخرآميز و همة احساسات فردی و اجتماعی ديگرتا عواطف اندوهگينانه، همدردانه، خشمگينانه، طرب

ای ديگر تحولات عميق اين توان در غزل معاصر مشاهده کرد؛ مهم اينست از دريچه(. تمام اين موضوعات را می92: 1388

يان آن را بررسی کرد. با اين نگاه که نوع غنايی در غزل معاصر چه حالاتی را تجربه کرده، اين مطالعه شکل گرفته عواطف و ب

های مختلف تغييرات ژانر غنايی را ها صورتاست. غزل معاصر حدود ده جريان و گفتمان يا دوره داشته است که اين جريان

ر بخشی ژانعه جريان غزل رمانتيسم و غزل نو بررسی شده است؛ اينکه حياتاند. در اين مطالدر دوران معاصر تجربه کرده

 ود.شتر کاويده میشکل مجزا و دقيقغنايی در عصر ما مديون و وامدار جريان رمانتيسم و غزل رمانتيك و غزل نو است، به

 . پيشنيۀ پژوهش1.1

( که نويسنده در 1379) غزل از محمدرضا روزبه از جمله آثار مهم در زمينة نقد غزل معاصر عبارت است از: سير تحول

بندی روشمندی بررسی کرده است. غزل مشروطه، غزل سنتی معاصر، غزل را با تقسيم 57اين کتاب غزل مشروطه تا انقلاب 

 ميانه و غزل نو هرکدام در يك فصل با بررسی سرآمدان آن و وضعيت کلی هر جريان به شکل مختصر آمده است. 
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شناسی غزل شاعران جوان استان فارس در (؛ کتاب جريان1398سير تحول غزل معاصر از حسين مافی ) کتاب بررسی

( آثاری هستند که به 1394( و کتاب نحو ديگر غزل از مهدی زارعی )1393های پس از جنگ از محمد مرادی )سال

 اند.شناسی و نقد و بررسی قالب غزل به شکل مستقل پرداختهجريان

های متعدد سبك و طرز متفاوتی از خود بروز داده است؛ گاه غزل صرفاً در تقليد از زبان و محتوا و در برهه غزل معاصر

به بعد و طاهری،  118: 1391به بعد و عالی عباس آباد،  69: 1398صور خيال غزل سبك عراقی بوده و تکرار آن )نك. مافی، 

-91: 1398و مافی،  1394فته؛ گاه آميخته به مکتب رمانتيك )زرقانی، به بعد(؛ گاه به سبك و سياق غزل هندی ر 48: 1393

يز و گاه ن« غزل نيمايی»(، زمانی نيز به شکل محدود و اندك نزد دو سه شاعر و چندين غزلشان درصدد دست يافتن به 116

( نزديك 391: 1395وند، و دهة هفتاد )رك. زهره« سپيد»متأثر از زمانه و شعر جهان در فکر دگرگونه شدن به وادی غزل 

 دهد.  شود و فضاهای زبانی و فرانوين را سرلوحه قرار میمی

( از جمله آثار برجسته 1395صباغ، )نوع ادبی( )زرقانی و قربان« نظرية ژانر»از منظر تحقيقات و مطالعات ژانری نيز کتاب 

 تر و سير تطور و تحول نظريات دربارۀ ژانر را درو تحقيقات راهبردی اين زمينه است که با رويکرد تحليلی و تاريخی بس

ادبيات و فلسفه مطالعه کرده است. نگارنده در بخش پايانی اين مقاله به تغييرات هشتگانة ژانری در غزل معاصر به اين کتاب 

ای ادبی: ژانرهای هچند بحث تازه در باب گونه»(، با عنوان 1395محمدی، نوريان و طغيانی )پايبند بوده است. مقالة سلطان

انواع در ادبيات ما، سه يا چهار نوع اصلی بحث ايشان اين است که  تريناز ديگر موارد پيشينة اين پژوهش است. مهم« ادبی

های اصولاً تکراری باعث شده آثار همگی )حماسی، غنايی، تعليمی و نمايشی( است که نوعی حصر عقلی دارند و تعريف

ن ها هستند. از آنجا که ايها بدون تحليل و به شکل ثابت ذيل همين گونهقرار بگيرند و زيرگونهها ذيل يکی از اين گونه

اند. حال آنکه مفاهيم تئوری تا با مباحث عملی در ها با متون مختلف تطبيق داده نشدند، اساساً به چالش کشيده نشدهبحث

محمدی د مباحث نظری خود را با متون تبيين و اثبات کنيم )سلطانمتون همراه نشوند، راهی به دِهی نخواهند برد؛ يعنی ما باي

(. به جز اين دو منبع، در ميان تحقيقات حوزۀ غزل معاصر، هيچ تحقيقی به نوع تغييرات غزل و ارتباط 101: 1395و ديگران، 

 آن با ژانر و انواع ادبی نپرداخته است. 
 

 بحث.2

 ها از نوع غناييتلقي رمانتيك 2-1

واع ادبی در ايران و جهان تدريجی و آرام آرام بوده است. همينطور سير تحول تعاريف اين انواع نيز تدريجی سير تطور ان

و در خط زمان بوده است. تعاريف و تفسيرها از انواع ادبی و ژانرها تا دوران رواج و اوج و نضج رمانتيك و پسارمانتيك 

رمانتيکها در غرب و جهان، تلقی از ژانرها بهخصوص ژانر غنايی دچار  وضعيتی آرام داشت. با ظهور و اوج گرفتن و فراگيری

شد، غنايی می خوانده« لير»هايی تازه شد. پس از اينکه با تکيه بر نوع نگاه افلاطونی و باستانی، شعری را که دگرديسی و نگاه

ها اصل تنظيمی افلاطونی و رمانتيك»قلمداد کردند، جايگاه نظريات منتقدان و شاعران رمانتيك نيز در خور توجه شد. 

مرور زمان نظريات (. به70: 1389پور، )قاسمی« ها را با اصل تنظيمی درونمايگانی و تاريخی درهم آميختندارسطويی ِوجه

ميلادی  18راجع به اين نوع ادبی تغييراتی پيدا کرد، به خصوص در دورۀ ظهور و اوج گرفتن نهضت رمانتيسم، اواخر سدۀ 

( و در 167: 1373ادبيات غنايی مفهوم جديدی از طرف شاعرانی مثل لامارتين و هوگو گرفت )فرشيدورد،  19ايل سدۀ و او

شکلی شديد و بيش از ديگر مواد و عناصر گرايی، غم و اندوه و نظاير آن بهحقيقت عنصرهای احساس و عاطفه، طبيعت

وگو شعری را که گزارشگر احساسات شخصی شاعر باشد، غنايی شعری، وارد شعر غنايی شد. در اين بين، لامارتين و ه

(. در زمينة ادبيات 108: 1380کوب، خواند )زريندانند يا گوته شعری را که از شور و هيجان سرچشمه بگيرد غنايی میمی
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ادب اروپا و کسانی ( در lyrical balladsهای غنايی )غنايی بايد به بررسی نظريات شاعران نهضت رمانتيك و پيروان ترانه

چون وردزورث و کالريج نيز توجه کرد. اين دسته از شاعران به عواطف و احساسات سرشتی و درونی شاعر عنايتی خاص 

اش به زبان شعر همت نهادند. به انگيز آن از سادگی و زيبايیهای دلهای طبيعت با وصفآميختن جلوهداشتند و از درهم

روزمره و معمولی مردم به ويژه روستاييان؛ ب(  است به دو موضوع بپردازد: الف( زندگیاعتقاد وردزورث شاعر موظف 

عواطف شخصی خود. نخستين تحول اساسی که همزمان با دورۀ رواج رمانتيسم در نظرية انواع ايجاد شد، اين بود که با توجه 

اين دوره اهميت زيادی يافت. از اين رو نوع غنايی ها از شعر و تأکيد بر عنصر عاطفه و احساس، نوع غنايی در به تعريف آن

داند (. هگل مهمترين جنبة شعر غنايی را اصل ذهنی بودن آن می79: 1375گل سر سبد انواع ادبی در اين دوره شد )فورست، 

درستی اشاره به (. آبرامز382: 1374)به نقل از ولك، « امتزاج نوع غنايی با حماسی است« رمانس»و « بالاد»و معتقد است 

کند که در عصر رمانتيسم، مطابق اين ديدگاه که شعر بيانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است، شعر غنايی که به می

ده ترين نوع از آن ياد ششيوۀ اول شخص نوشته شده بود، نوع اصلی شعر رمانتيك به حساب آمده و اغلب به عنوان شاعرانه

های مشخص خود شاعر بيانگر ويژگی« من»ادوار گذشته نيست، بلکه اين « من»يك، همان شعر غنايی دورۀ رمانت« من»است. 

ای هگشايد تا احساسدر پی آفرينش قهرمان و قديس نيست، بلکه دريچة دل را می»و زندگی فردی اوست. شاعر رمانتيك 

ن دوره بسيار مهم و دستاورد بزرگ رو شعر غنايی، در اي(. ازاين28: 7، ج 1388)ابجديان، « خودجوش را بيرون بريزد

ه شده است که در زمانهای گذشتويژه حس شاعرانة شاعران اين را سبب میها گرديد. البته که سرشت انسانی و بهرمانتيسم

های برخاسته از مناظر طبيعت، ستايش زندگی ساده و بی آلايش و مدح نيز نگاهی خاص به زندگی و طبيعت بيفکنند. وصف

آميز روستاييان نيز از اين نگاه برخاسته است که ما نمودش های ستايشخرسندی، و سوگ کسان و خويشان، ترانه درويشی و

ترين اثر ها بيشبينيم. به طور کلی چهار عامل در رشد شعر غنايی در اين دوره رمانتيسمرا در شعر کهن فارسی به فراوانی می

. مفهوم تازۀ 2کند؛ ر رمانتيك از بينش شهودی خود در توصيف اشيا استفاده می. مفهوم جديد تخيّل: شاع1است:  را گذاشته

وجوی امر . جست4. ستايش احساسات و شيفتگی نسبت به آن؛ 3طبيعت، توصيف غروب و ماه و پاييز از اين دست است؛ 

 (. 80: 1375)فورست،  ساده و طبيعی و دلبستگی بدان

اهميتی که شعر غنايی در اين دوره به دست آورده، »انتيسم و عصر رمانتيسم، رمدر مجموع در عصر احساس، عصر پيش

های بعد، اين تمايل به وجود آيد که اصولاً شعر يعنی شعر غنايی، کروچه مدافع اين موجب شده تا در همان عصر و دوره

: 1378)جعفری، « شوديده میخوبی دها نيز بهچنين ديدگاهی است. غلبه عنصر غنايی در شعرهای مختلف خود رمانتيك

(. اوگوست ويلهلم شلگل شعر غنايی را بيان موسيقايی هيجان در زبان خوانده است. او معتقد است شعر غنايی بايد 328

.ك: تواند به کار گيرد که با آن هيجان پيوند دارد )رافزايد که شعر غنايی، فقط اعيانی را میاو می«. هيجانی راستين را بيان کند»

(. بنابراين رمانتيسم نهضت احيای ژانرهايی مثل: رمانس، سانت، حماسه، بالاد، شعر چوپانی و آوازهاست و 71: 1374لك، و

پردازان (. اين دوره تلاش نظريه211: 1395صباغ، دهد ايجاد تغيير در ژانرهاست )زرقانی و قربانآنچه به رمانتيسم تشخص می

 را اصلی پذيرفته در نظر گيرند.« ترکيب ژانرهاتلفيق و »مهم ژانر بر اين بود که 
 

 . استمرار عاطفۀ غنايي در شعر معاصر1.1.2

نايی های غها و گونهازجمله مباحث مهم در مطالعات ژانر، بررسی تغيير و تطور و دگرديسی آنهاست. به اين دليل که وجه

دار است. شعر غنايی معاصر در تغزل و عاطفة ادامه بر ادبيات ما سايه افکنده است و اين پوشش و سيطره همچنان غالب و

های غنايی نمود يافته است. زرقانی تحولات ژانری را در ذيل سه گرای رمانتيسم و شعر عاشقانه بيشتر از ديگر گونهفرديت

مقايسة يك گزارۀ (. برای آشنايی با اين ديدگاه، به 274: 1395)زرقانی،  بررسی کرده است« تغيير، تطور و دگرديسی»عنوان 
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راند و با شود. حافظ که از حاصل نشدن کاروبار دلداری و دلدادگی سخن میغنايی شعر قديم و غزل معاصر پرداخته می

 خانگی دل مخاطب برسد:کند، توانسته از خويش جدا شود و به هم، اين مضمون را در غزل تکرار می«نشد»رديف 

 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد 
                           

 بسوختيم در اين آرزوی خام و نشد      

 (    226: 1381)حافظ،                  

کند و عاشق، وفادار است و تمنای حافظ عاطفی و احساسی سخن گفته است؛ چون هميشه معشوق جفاکار است و ناز می

 دهد که:وصال او دارد. در اين مسير شاعر ادامه می

 چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل بدان

 )همان(                                            
 ج

ها چه در ششصد سال پيش آفرين است. اين نشدنشود، مضمونديده می« نشدن»که در فعل  و بار معنايی همين نشانه

تر از عاطفه گيرد. زبان و لحن بيان مهمقرار می« تطور ژانر»دوران معاصر و غزل نو، ذيل مبحث سروده شده باشد و چه در 

 تواند در ميزان رسوخ و تأثير شعر بر دل مخاطب مؤثر واقع شود:نمی

 ای بند، نشدکه تو رفتی و دلم ثانيه به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد

 (14: 1390)نظری،                         

باز تکيه و تأکيد شاعر بر نشدن است. نشدن هم از سوی راوی و شاعر است و هم از سوی مقصود و محبوب. نه آن يکی 

 شود: کند و نه معشوق از گيرايی و جذب جمالش کاسته میبخش. نه عاشق دل میشود و نه اين يکی کامکامروا می

 نشد کند، تو دل سرخ لب از طعم هرچه هايملب ولی ممنوع تو ميوۀ لب

 )همان(                                        
 

ها، در ادبيات غنايی و غزل فارسی کهن و نو بسيار است که در اين ميان وجه ها و ناکامیها و نامرادیاز اين سنخ نشدن

دهد و نقابت ات میچه کسی دانه پرسد:که از او می شاهد قدسی»برتر همان عاطفه و حس شاعرانه است. حافظ در خطاب به 

 دهد:، چنين ادامه می«کشدرا می

 پيداست نگارا که رفيع است جنابت هر ناله و فرياد که کردم نشنيدی

 (32: 1381)حافظ،                     

 دهد:اين موتيف و مضمون در غزل معاصر چنين رخ می

 نیکفراموش میسنگی و ناشنيده  کنیها صدای مرا گوش میچون سنگ

 (43: 1375)فروغ فرخزاد،         

 دار را در يك بيت از غزل به زيبايی بيان کرده است:ديرينه و دامنه« نشدن»سرايی ديگر اين مضمون غزل

 خياّم روزگار تو باشم ولی نشد ؛ از يأس خواستم«نشد»بعد از هزار و يك 

 (60: 1396)طريقی،              

اند، اما قدرت تأثيرگذاری زبان و های فارسی قديم و معاصر قدرت همراهی با ساز موسيقی را نداشتهغزلبسياری از 

سخن هانس هيرش شيدر که شعر غنايی فارسی را تأليف و ها شده است. مضمون شعر بر مخاطب سبب غنايی شدن آن

داند و مؤسس آن را نيز ابوسعيد ابوالخير مییترکيبی ميان شعر دينی و شعر دنيوی و ميان عشق آسمانی و عشق زمينی م

ديدرو با ذکر اهميت عاطفه و نبوغ در سرودن (. 36: 1383)پورنامداريان، « نمايدگزافی نيست و درست میشمارد، سخن به

ابغه ن به نظر ديدرو فقط آدمی باعاطفه و احساس و»داند. و آفرينش شعر اين هنر را بيان هوشمندی از تصويرهای ويژه می
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تواند شعر را بيافريند. او ملاك و معيار عظمت شعر را مسائل گيرد، میبر احساس قرار می های مؤثرکه خود تحت تأثير نشانه

(. لاهارپ برای عاطفه اصالت قائل است و شعر را نيازمند گرمای درونی شاعر و 96: 1374)ولك، « داندشديد شخصی می

(. هردر 115)همان: « عنی برای حس عاطفی در ايجاد آفرينش شعر، جايگاهی ويژه قائل استداند؛ يسرزندگی و حيات او می

 گذارد و از بقيه هنرها جداست. او برای شعرشعر هنر عاطفه است. بيان و نيرويی است که بر مخيلّه تأثير می»عقيده دارد که 

شود. از نظر هردر با آواز خواندن و بلند شعر شکار میغنايی جان و حرکتی قائل است که با خواندن، آواز بلند و تصنيف، آ

ها با اصواتشان شعرهای غنايی را بايد بلند خواند. جان و حرکت و حيات آن»توان در درك احساس آن کمك کرد. گفتن می

استگاه طفه، خنواترين وجه است. نخستين فرزند عاشود. شعر غنايی بيان کامل عاطفه يا بازنمايی زبان به خوشپديدار می

 (. 246)ر.ك: همان: « شعر و نطفة حيات آن است

ای جمعی يا دردی و احساسی مشترك ميان افراد جامعة شاعر. تواند شخصی و فردی باشد، هم عاطفهاين عاطفه هم می

معاصر  غزل وقتی شعر شخص را به تأمل و تفکر وادارد يا بر عاطفة فردی يا جمعی تلنگر وارد کند، اين شعر غنايی است.

 گون صداهای متعدد فردی و جمعی را نمايان سازد. اين خاصيت را داشته است که با رويکردهای گونه
 

 . استمرار مفهوم بنيادين عشق در غزل معاصر1.1.1.2

عنصر اساسی و مهم در تأثيرگذاری شعر و به خصوص نوع غنايی، عاطفه و احساس است و در کنار اين دو عنصر، نيروی 

که مکمل تأثيرگذاری بر مخاطب است. تمام همت شاعران و نويسندگان عارف و عاشق بر وصف همين مفهوم مقصور  عشق

وادث جنبان بسياری از حشود. سلسلهها به وسيلة شعر و شعار عشق نموده میبوده است. ضمير دل و اسرار مکتوم درون انسان

 ایدر قسم غنايی غالباً عاطفه»دانند. مان اين کشش را عشق میشود که حکيو رخدادهای خلقت نيز از کششی ناشی می

شود و از زند و به همين سبب است که شعر عاشقانه بيشتر به شعر ناب نزديك میحقيقی زمينه و انگيزۀ شعر را رقم می

ی شعر گفت، دور توان دربارۀ هر مفهوممفهوم شعر در مقام صناعتی که با کسب مهارت در آن بدون نياز به احساسی می

 (.53: 1380)پورنامداريان، « شودمی

هايی؛ چون: خسرو و شيرين، بيژن و منيژه، ليلی و مجنون و... بيشتر پوشی از منظومهاين نوع شعر عاشقانه فارسی با چشم 

ود ند، بلکه به وجکدر قالب غزل شکل گرفته است. واژۀ غزل نه تنها از نظر معنی، به مضمون و ماية عاشقانة شعر اشاره می

شود نيز هست. غزل شهيد بلخی، رودکی، منجيك، ترمذی، آورندۀ قالب و صورت خاصی که شعرهای عاشقانه در آن بيان می

دقيقی، کسايی، انوری، ظهير، سنايی، عطار، سعدی، حافظ و مولوی اين ميراث گرانبهای عشق را در غزل دست به دست و 

خوبی به گيری از شاعران گذشتهسرای معاصر نيز با درساند و شعرای غزلهای متفاوت نقل کردهنها و بياسينه به سينه با زبان

 اند وديعة عشق را بر دوش غزل خويش بنهند:توانسته
 عشقی چو نباشد سخنی باز نمانده است گر طبع سخنور همـه عشـق اسـتالهام

 (414:  1386)توللی،                       
 من خـاموشـم اين تـــرانه از توســت هـمـه بـهانـه از تـوســت ای عـشق

 (49: 1371)ابتهاج،                          
 های روان خالی استاز طبع چون آب و غزل بخـش من تويـی و شـاعرت بی توالهام

 (212: 1390)منزوی،                              
 ـرــتـشـــديــــافــيه انــشـود قـــتـا ن شـعـرم ببخـشفـوت و فــن عشـق بـه 

 (42: 1389پور، )امين                             
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 هاي رمانتيسم ايراني. ريشه2.2

ضمن نشان دادن مبانی ذهنيت غنايی شعر نيمايی، به بررسی رمانتيسم نيز پرداخته است. او « هفتاد سال عاشقانه»نويسندۀ 

أکيد رمانتيسم گرايش زيباشناختی است که با ت»اش نيست. داند که در نوع اروپايیرمانتيسم ايرانی را ماهيتاً دچار معضلی می

گرايی غريب و دور و آرمانی و بديع و برجسته شود بر فردگرايی مبتنی است و به ذهنبر آزادی از هر محدوديتی شناخته می

نگرد و در حقيقت طغيانی عليه مند است. هستی را در پرتو ناخودآگاه میودکی علاقهو طرح رؤيای گذشته و طبيعت و ک

ها برجسته را در نزد رمانتيك« عشق»و « رؤيا»، «طبيعت»(. اين محقق و مترجم، 103: 1378)مختاری، « خرد جزمی است

اری کند. با برقرناسازگاری هستی را تعديل می داند، جايی که ذهنها میداند. رؤيا را اقليم هماهنگی درون و برون رمانتيكمی

کند. رويکرد شاعر رمانتيك به دورۀ خواهد و آنچه نيست. تنهايی و انزوای اجتماعی را چاره میرابطة ذهنی ميان آنچه می

عشوق م ويژه در سيمای طبيعت وخيزد بهمعصوميت کودکی و طبيعی و رؤيايی تصاوير سحرآميزی را که از ناخودآگاهش برمی

(. آن سوی کوه و دريا و جنگل و مهتاب و شب، زنی هست که شاعر رمانتيك را از رؤيايی عشق 109)همان: « کندبازتاب می

آورد و به سوی مناسبات حقيقی و آکنده از جذبه و وجد کند به در میوصف می« روسو»ای که و عالم احساسات عاشقانه

رمانتيسم واکنشی بود بر ضدّ نظريات علمی يا بهتر بگوييم عليه نظريات ماشينی. : »کند )همان(. به بيان فتوحیرهنمون می

ای است از ها جهان سايهقرن هفدهم و هجدهم خيزش کردند. در نظر رمانتيك« کلاسيك»ها عليه قواعد علمی رمانتيك

ه جهان نامرئی بيش از جهان مرئی حقيقت ديگری که در ورای اين صورت نهفته است. آنها برای انسان فرديت قائلند و ب

ام که آنچه در اروپا گاه انديشيده»(. شفيعی کدکنی در اين مورد چنين نظری دارد، 117و  116: 1386)فتوحی، « توجه دارند

 هنگ مااش در تاريخ فرهای هنریاش و نه به اعتبار نظريهرمانتيسم خوانده شده است، نه به اعتبار مبانی اجتماعی و فلسفی

« لوی مريمسه تاب»عشقی در  های ميرزادهام که بپذيرم آنچه در بعضی گرايشتحقق نيافته است؛ اما گاهی به ناچار مجبور شده

به ظهور رسيده، رمانتيسم ادب فارسی  -هايشهای او و نه غزلمنظومه -نيما يوشيج و بعضی کارهای شهريار« افسانه»و در 

 (.509: 1390)شفيعی کدکنی، « است

ايی ههای رمانتيك مکتب رمانتيسم اروپايی خاصه شاخة فرانسوی آن تلاشدر عهد مشروطه جهت اخذ و اقتباس از مايه

نخستين کسی که در معرفی شعر و ادب رمانتيك اروپايی به شاعران و شعرخوانان »ها نظر افکنيم. صورت گرفت که بايد بدان

نوشت را می «بهار»بود. او تقريباً به تنهايی مجلة ادبی  -پدر پروين اعتصامی-الملك فارسی نقشی مؤثر داشت، يوسف اعتصام

پور )حسين« کرد( ترجمه می1300 -1290و بسياری از قطعات ادبی و اشعار شاعران مشهور رمانتيك اروپايی را در اين مجله )

اش در همين مسير آغازگر تحول در ادب «نهافسا»(. نيما با ادب فرانسه و آثار رمانتيك آن آشنا بود و 112: 1390چافی، 

شقی ميرزادۀ ع« آلايده»، «سه تابلوی مريم»فارسی شد. اين شعر بيانية شعر رمانتيك در ادب معاصر قلمداد شد. آثاری چون 

ز به همان ني را« ماه در مرداب»رمانتيکی است،  -پردازان شعر تغزلینيز به پيروی از روش نيما سروده شد. خانلری که از نظريه

 به جرگة نوپردازان طرفدار نيما پرداخت.« باران»اسلوب و در قالب مسمط سرود. گلچين گيلانی نيز با انتشار شعر زيبای 

شعر باران هم از جهت مضامين نو هم از نگاه واژگانی شعری عاطفی احساسی و رمانتيك بود. ملك الشعرا بهار نيز کم و 

ل قطعه های رمانتيسم است. مثها و گرايشهايی گفت که گويای پيوستن محتاطانه او به انديشهبيش به قالب چارپاره سروده

را در مجلة سخن به چاپ رساند و « شعر مريم»فريدون توللی  1325سرود. در سال  1301که به سال « سرود کبوتر»شعر 

به پيروی از اين شعر توللی يك سال بعد نادرپور « رقص اموات»اهل ادب از جمله خانلری را انگشت به دهان گذاشت. 

سروده شد. اين گرايش در آن عهد به شعر دورۀ رضاخان کشيده شد و در عصر پهلوی نيز رشد يافت. اين فراگيری، همگی 

حکايت از تحول در عاطفه و انديشه شعر معاصر دارد. ترديدی در ريشه داشتن مبانی مکتب رمانتيسم در اومانيسم عهد 
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ون های اجتماعی شود، مصکه فدای نظاماومانيسم رنسانس تمهيدی بود برای انسان تا فرديتش را از اين»ود ندارد. رنسانس وج

اش را به قلم آورد و مدام تکرارکننده و مقلد پيشينيان های فردیدارد، حتی در شعر و داستان، هنگامی که انسان نتواند تجربه

گرايیِ رنسانسیِ غرب، نهضت (. بر طبق اين اصولِ انسان15: 1387)تسليمی،« ده استباقی بماند، هويتش را گم و قربانی کر

ر اشرافيت و ويژه عنصهای ادبی بهرمانتيسم يعنی مقابله با خودکار بودن زبان، دوری جستن از سنت»رمانتيسم شکل گرفت. 

ای هها را هرچه بيشتر از واقعيتنتيكکردن زبان، رماکردن زبان. تفرّد و شخصیدر نتيجه گرايش به جنسيت و شخصی

 (.16)همان: « کردخدادادی، بيرونی و مستند دور و به دنيای فردی و درونی نزديك می
 

 . غزل رمانتيك معاصر1.2.2

هودی و رو، غيرسياسی، عاشقانه، شيکی رمانتيسم فردی ميانه»رمانتيسم ايرانی پس از نيما به دو شاخه تقسيم شده است. 

از جامعه و تاريخ و زندگی و انقلاب ... که سرانجام در جنسيت و مرگ سردرگم شد و ديگری هم رمانتيسم اجتماعی برکنار 

انقلابی که مبارزه و سياست و عشق و آزادی و انقلاب و ... در آن اولويت داشت و در بخش قابل توجهی از آن عشق طرد  –

ته ای فراگير گشگونههای قبل از انقلاب بهی نهضت رمانتيسم در غزل دههها(. حضور و تأثير جلوه114: 1387)مختاری، « شد

بود که غزل را به کلی بر اين نام اطلاق کردند؛ غزل فريدون توللی، ابتهاج، نيستانی و منزوی قبل از انقلاب از رمانتيسم 

 شود: دی میبنتأثيرات بسياری پذيرفت. مشخصات مهم رمانتيسم معاصر ايرانی در موارد زير جمع

 های چهارپاره و مستزادگونه؛استفاده از قالب -

 آهنگ؛های زيبا و خوشها و ترکيبدقت و وسواس در به کارگيری واژه  -

 های کهن؛استفاده از برخی از مختصات زبانی و سبك -

 های نادرپور(؛کوشش در جهت خلق مضامين نو تعابير نو )مقدمة کتاب چشم و دست -

 گرايش به تصاوير رؤياگونه، خيالی و انتزاعی؛  -

 توجه به احساسات فردی و غفلت از حوادث جامعه و مردم؛ -

 های آسمانی و عرفانی؛های زمينی و فاصله گرفتن از عشقتوجه به عشق -

 پرداختن به برخی از مفاهيم منافی اخلاق و عرف؛ -

 طلبی؛يان مسئلة مرگ و مرگهای چون اظهار ملال از زندگی و بمايهپرداختن به درون -

 آکنده بودن اشعار از درد و دريغ و آه و اندوه؛ -

؛ 1390پور چافی، و حسين 1389)ر. ك حسينی،  تهی بودن اشعار از انديشه و تفکر و توجه بيش از حد به عاطفه و احساس -

 (.1399محمودی و رستاد، و  1398محمودی و طغيانی، 

کاهد، د را خواهد داشت و اين قاعده چيزی از نقش تاريخی آن در روند شعر امروز نمیهر جريانی، آغاز و اوج و فرود خو

ويژه هب –توان از نقش مهم شعر رمانتيك که امروزه هيچ جريان شعری مدافع استمرار شعر رمانتيك نيست؛ اما آيا میهمچنان

وران اجتماعی د –ز چشم پوشيد و يا آناتومی سياسی گيری مخاطبان با شعر نوآمده امرودر ارتباط –در دهة سی و اوايل چهل 

(. هرچه ادبيات کلاسيك ما بر خردآگاهی تکيه داشت، ادبيات معاصر رو به سوی 12: 1391را در آن بعينه نديد؟ )خواجات، 

ر اقبال به د ادبيات رمانتيك ما يکسويه شد و پيوند خود را از واقعيت انسانی گسست. ديوانه شد. عيب کار»ناخودآگاه رفت. 

درون و پناه بردن به ناخودآگاه نبود. اين اقبال واکنشی بود در برابر خردگرايی جزمی روزگاران پيشين. از اين رو درون 

ای يافت. اين چنين تجربه درون و يا نديدن کليت وجود انسان کم کم رؤيا و تخيل را به کابوس بدل کرد. نابسامان و آشفته

فرجام کار اسير همان ماليخوليای رمانتيك »شود. رمانتيسم ن تنها در انگيزش احساسات خلاصه میشوق و شوريدگی و هيجا
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 «ناپذير و دلتنگی کذايی برای وطنی که هرگز شناخته نبودخوردگی و افسردگی وصفمشهور شد. همان قانقاريا و کرم

 (.111: 1378)مختاری، 

ه آيا کغزل معاصر نقش ايفا کند؛ اين« ذهنيت غنايی»بررسی بخش مهمی از تواند در اين پرسش و نکته قابل تأمل می 

های رمانتيسمی دانست يا خير، سؤالی است که پاسخ به آن بررسی غزل در توان غزل معاصر را دربردارندۀ گرايشمی

 گذشت. غزل نيز همچون چارپارهتوان به راحتی از اين موضوع کند، لذا نمیهای قبل و حتی بعد از انقلاب را اقتضا میجريان

ها و احساسات رمانتيسمی شود. غزل توللی، نيستانی، نادرپور، منزوی، ابتهاج و... در گاه انديشهتواند تجلیو شعر نيمايی می

هايی يا به تمامی نمودی رمانتيسمی دارد. احساسات عاشقانه و برجستگی عنصر عاطفه و تخيّل که نمود اساسی شعر برهه

-شود. مشخصاتی که پژوهندگان نهضت رمانتيسم برای اين مکتب برشمردهتيسمی غرب است، در غزل معاصر نيز ديده میرمان

ر و ... در شعر معاص« قهرمان رمانتيك» و يا « بيماری قرن و ابعاد شيطانی»اند، همچون مواردی که گذشت و خصوصيتی چون 

سم را در غزل بهبهانی، منزوی، بهمنی، نادرپور، نيستانی و حتی برخی از های رمانتيو غزل نيز نمود يافته است. ما جلوه

ی های اين مکتب بسيار ستودنسازی مبانی و جلوهخوانيم. از اين ميان تلاش منزوی برای بومیهای ابتهاج به وضوح میغزل

انتيسم غرب را در غزل خويش به مدّ نظر نيماست، بلکه تمام نمودهای رم« عشق دگرسان»سرا نه فقط راوی است، اين غزل

ه توان در غزل منزوی بازخواند، از جملشکلی بومی و اينجايی تغيير داده است. بسياری از مشخصات مکتب رمانتيسم را می

 اينکه وی گفته است:

 ای از کشتة هم سنگرانشپيش رويش پشته بردی نابرابرـد از نـعــام بستهــی خــويــجـــنگـــج

 راست چون پيغمبری رو در روی ناباورانش عشق است و معجز شعر و پاسخ طعن و تهمتام دعوی

 (32: 1387)منزوی،                            

ر نيز اند و شعرشان را در اين مسيسرايان معاصر با آثار شاعران رمانتيك و سمبوليسم آشنايی داشتهشك شاعران و غزلبی

تواند در بررسی غزل معاصر با نهضت رمانتيسم مورد مطالعه قرار گيرد، تطبيق و مقايسة ه میاند. آنچبه حرکت درآورده

 عاطفه و احساسات»، «تخيل در غزل»مضامين و رويکردهای شعر و غزل شاعران ما با اين مکتب و مشخصاتش است. بررسی 

و ... از مواردی « انقلاب و عدالت طلبی»، «طلبیيأس و مرگ»، «مهرورزی با طبيعت»، «بازگشت به کودکی»، «عاشقانه و فردی

در مواقعی رمانتيسم محض به حساب  57تواند چه پيش از انقلاب و چه بعد از انقلاب دهد غزل معاصر میاست که نشان می

ه است. ددو جلوۀ بارز شعر نيمايی است که در غزل نيز کم و بيش رخ نمو« رمانتيسم اجتماعی»و « رمانتيسم عاشقانه»آيند. 

های توصيف»و « های خيالیمغازله»توان در در غزل دهة بيست تا پنجاه، بيشترين سهم نمود مشخصات رمانتيسمی را می

که کمتر از برهنگی و جنسيت سخن گفته است، در غزل غنايی معاصر « های عاشقانهمديحه»خلاصه کرد؛ هرچند « اروتيکی

های عاشقانه و کلی از معشوق خانگی نيز در غزل يکی نيست، بلکه ستايشهای اروتای خاص دارد و فقط توصيفجلوه

ناپذيری از گرايش عاشقانة کهن است که در دورۀ معاصر نيز مدح عشق و معشوق جزء تفکيك»است.  معاصر مشخص

(. اين 164: 1378ی، )مختار« ای ديگر تقريباً تدوام يافته است. شاعر عاشق همواره ستايشگر چهرۀ معشوق بوده استگونهبه

. عشق به ذات يا ارزش يا 3. عشق به خود؛ 2. عشق به معشوق؛ 1توان به سه دسته تعبير نمود: گرايش را در غزل معاصر می

 ها و مبانیتوان شاخصهحقيقت برتری که بر کل جهان غلبه دارد و آن عنصر عشق است. در غزل زير از حسين منزوی می

ديابی و بررسی کرد. منزوی از جمله شاعرانی است که پس از شهريار و ابتهاج و فروغ و خانلری و تئوريك شعر نيمايی را ر

جهانی و رمانتيسم فردی ساخت. در غزل زير که بخشی از آن آمده است، روايتی از حيات های اين... غزل را عرصة عاشقانه

 توان دريافت کرد: شاعر را می
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 و آنچه ماند ز من خاك بود و خاکستر و شررك توده هيمه بود ـتمام حادثه ي

 رز بارآوـيوه سبـــرمـــناور پـــاز آن ت بدل به دود شد آن هم که بود در ذهنم

 بر در -امدو ساقه –گرفته بود دو دستم  يانش راــه آشــدۀ آبی کـرنـــاز آن پ

 رز ت بهــنوشبح میــشعاع سوزنیِ ص از آن حروف درخشان که بر زمرّد من

 آن منِ ديگر –از آن درخت که من بود  بدل به دود شد آری هرآنچه بود به جا

 …مه نهيب تبرــمه کشاکش ارّه؛ هــه اطرۀ آخرين من باشد:ــچه خـــوز آن

 ود چو به خاکسترم نسيم سحرـوزان ش روم از باغ شماروم و میبه باد می

 (99: 1387)منزوی،                         
 

غزل منزوی هرچند در برخی عناصر زبانی همان صورت و ساخت شعر و غزل قديم را دارد، عاطفه و احساس آن تغزلی 

ترين ارکان بوطيقای شعر آبژه( مهم ←نو و نيمايی است. روايت و توصيف و استغراق و حرکت از ذهن به عين )سوبژه 

های عاطفی غزل معاصر، ستايش نمايان است. يکی ديگر از جلوهنيماست که در چند غزل منزوی و ازجمله همين غزل او 

های محمدعلی بهمنی، منزوی، ابتهاج، (. در غزل رمانتيك معاصر و غزل1393مقام همسر است )ر.ك: روزبه و ضرونی، 

هاج هم ل ابتپور، توللی و حتی غزل دهة هشتاد و نود معاصر اين موضوع شکل متفاوت با غزل قديم يافته است. در غزامين

های عاشقانه بارز است، همچنين ستايش عشق و آن حقيقت معشوق خانگی نمودی خاص دارد و هم توصيف تنانه و مديحه

وان تطلبی در شعر و غزل ابتهاج نيز لحنی عاطفی دارد. در غزل حسين منزوی نيز میبرتر وجود دارد، هرچند انقلاب و عدالت

 او و همعصرانش را بازخواند:« ايیذهنيت غن»جميع احوال انسانی و 

 چو گُل که بوسه زند ماهتاب بر چمنش.. زدم به خـياليال بود و بر او بوسه میــخ

 (171: 1346)توللی،                          

 خوان شـده از زمزمة در زدنـتخانه غزل در بـه سـماع آمـده اسـت از خـبر آمـدنت

 گـر هـمه من جـان بشـوم بر اثـر آمدنت يافته جانا! نه عجبجان ز تو جان خانة بی

 (69:  1387)منزوی،                          

پور نيز در سه جريان شعر معاصر را در اشعار خويش نشان داده و تجربه کرده است، در غزلی ضمن اشاره به نام امين

 شته است:با ايهامی ظريف مقام وی را پاس دا« زيبا»همسر خويش 

 ايست حور و پری پيش چشم توافسانه ای از بهشت باز دری پيـش چشــم تو

 زيباشــناسی نظـری پيــش چشــم تــو اندصورتگران چين همه انگار خوانده

 (43: 1389پور، )امين                      
 

 .عشق دگرسان و اينجايي 1.1.2.2

های شعر و عشق کهن و نو را مبنای اختلاف ميان گرايش»انسان مواجهيم. « هستیوحدت »در دوران معاصر با رويکرد 

توان از راه دو اعتقاد متقابل مذکور بازشناخت. يکی اعتقاد به تجزية وجود آدمی و ديگری اعتقاد به وحدت هستی او. می

ری، )مختا« نة او از هستی آدمی استگرايااز آن سخن گفته است، ناظر به تلقی وحدت« افسانه»عشق دگرسان که نيما در 

واسطه در ايجاد و اتفاق حادثة مهم عشق اساس نگرش و ذهنيت غنايی معاصر است، نگاهی که هدف (. رابطة بی23: 1378

آميز به اين نوع عشق، آن را در سطحی والا آن درك يگانگی جسم و روح، انسان با انسان را پيش چشم دارد. نگاه تقديس



 43-26/  1400پاييز ، چهلدهم، شمارة يازتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /37

 

 

اگر عشق قدرت توليد عشق نداشته »بخشيدن به روان و روح آدمی است.  د. نگاهی که هدف شناخت و عمقدهقرار می

سازد. اين معنای تحقق خويش در ديگری باشد، نشانة ناتوانی است. عاشق در تجلی زندگی عاشقانه، از خود يك معشوق می

است. نشان آگاهی از خويش و ديگری است. دليل  ور شدن دليرانه در تجربة وصلو تحقق ديگری در خويش است. غوطه

احترام به خويش و ديگری است. معنای شناخت کامل در آزادی و استقلال، وحدت و فرديت است. شناختن ديگری، هم 

 «عرفان»درك عمق شخصيت اوست و هم آگاهی بر رازهای انسان است. کشف رازهای دوجانبه است. بدين گونه هر عشقی 

ای گرفت و در اين وادی (. با نگاه به شعر و غزل نو فارسی عواطف و احساسات شاعرانه نيز جان تازه100)همان: « است

دارای چند رويکرد مهم شد و رنگ زمانه و جهان نو را به خود گرفت. از يك سو عاطفة اجتماعی و ميهنی )ميراث ناسيوناليسم 

تر مورد توجه قرار گرفت. غزل نو و غزل انقلاب را که مشروطيت( شکل گرفت و از سويی عاطفه فردی و شخصی بيش

ور پدار غزل مشروطه به حساب آيد. غزل سيمين بهبهانی و منزوی، امينتواند ميراثستايش انسان به تمام معنايش است، می

فی نسانی و عاطهاست. اين شاعران با درك سير تحول غزل به درج مضامين او بهمنی و... همه در ستايش و جذب اين زيبايی

سرايان ما نيز با درك شرايط و مقتضيات دنيای خويش توانستند تفکرات، نو در شعر خويش دست يازيدند. شاعران و غزل

 ها و نوع نگرش عاشقانه و بيان عاطفی و احساسی انسان معاصر و حتی خود را در شعر و غزلشان وارد کنند:انديشه

 خورندها به درد سرودن نمیاين حرف خورندیـــن نمـن دردها به درد دل مـــاي

 خورندوۀ غزل من نمیـه شيـــا بـــام های رخ و زلف و خط و خالشيواست واژه

 ندخورحر تتن تن نمیـاين شعرها به ب پيدن به بحر خونــين تــنـــماه و دل و ط

 خورندمیــن نــآب از زلال آبی روش اندهای خشك که در خاك تيرهاين ريشه

 (182: 1390پور، )امين                   
 

 مندي معشوق در غزل نو. کنش2.1.2.2

مندی معشوق است. عشق از آنجا که برآمده از حبّ ترين مباحثی که در غزل غنايی مطرح است، مسأله کنشيکی از مهم

طرفين عشق بايد آن را نثار همديگر کنند. حافظ آيد و اين دو، درونی و ميل باطنی است، در بين دو انسان به وجود می

 مندی معشوق وصف کرده است: ترين غزلش را با کنشغنايی

 خوان و صراحی در دستپيرهن چاك و غزل زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

 خوان و صراحی در دستپيرهن چاك و غزل ش افسون کنانــرگسش عربده جوی و لبـــن

 (39: 1381)حافظ،                                 
 

...«. اش معشوق دان هرکه عاشق ديدی» در واقع بيانگر همين نوع نگاه مبنتی بر دوسويگی عشق است و همان اصل 

اش اين مهم را بيان کرده است. همچنان که توللی در غزل به همسرش توجه منزوی نيز در برخی از لحظات سرايش عاشقانه

ف های غنايی و پراحساسش را در وصگشود، و ابتهاج نيز بيشتر غزلخود نسبت با ايشان می زبان به وصف عشقداشت و 

های کلاسيك از آن بسيار مهم است که همسر خود سروده است. مقولة پردازش مناسبات نوين در عشق و پرهيز از دريافت

 ندی عشق از سوی معشوق را تکرار کرده است:ممنزوی در لابه لای اشعارش اين اختياری بودن عشق و کنش

 متـر راه دلـت را تا دلـی نزديـكتـا کن دورم از ساحل اگر من، تو به دريا دل بزن

 تـر راه دلـت را تا دلـمزديـكتـا کنی ن دورم از ساحل اگر من، تو به دريا دل بزن

 (149: 1390)منزوی،                       
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 تات زيباسصدای عشقی و طبع طنينی دهـی پـاسـخبا مـهر مـیتو مهر را هـمه 

 (255)همان:                                 
 

ود دانست، از يار خمنزوی با همان رويکرد انتقادی که نسبت به رفتارشناسی عشّاق داشت و عشق را از ناعشق، خوب می

خوبی معاشيق کهن ادبيات فارسی و رفتار هرکدام از آنان برای منزوی بهتوقعاتی دارد که در غزلش نمود يافته است. شناخت 

ويس، » و« ليلا، شيرين، وامق»قابل تشخيص و تمايز بوده است. منزوی با اشاره به شش معشوق زن در ادبيات غنايی کهن 

اشد نه معشوقی چون شيرين و پسندد که شبيه به رودابه، زليخا و ويس ب، از معشوق خود آن رفتاری را می«زليخا، رودابه

دارد که معشوقش اند. منزوی دوست میورزی از خود نشان دادهمندی عشقوامق و ليلا. سه معشوق ايرانی، جسارت در کنش

مند دارند. شور هر سه در مقابل آن سه زن ديگر، نقشی فعال و کنش»چون سه زن ديگر باشد، رودابه ويس و زليخا، که 

ا يوسف دهد. زليخا نيز عاشقانه بشود. ويس پاکباز نيز فقط به وصال با رامين تن میوصال با زال ختم می شيدايی رودابه به

 (. 180: 1390پرور، )بهرام« خواهدورزد و اين همان است که منزوی میکيش مهر می

 نه عذرا دوستت دارم نه شيرين و نه ليلايت هـا باشـیاگر بايـد زنی همچون زنـان قصه

 هـای زليخـايتدارم و ديوانگیخوشت می های ويس و شور رودابهه من با پاك بازیک

 (389 -388: 1390)منزوی،                    
 

امی که هنگ»سرايان معاصر چيزی جز زندگی انسانی نيست. در پايان نيز بايد اقرار کرد که مسئلة اصلی و درگيری غزل

شود و شعر خود گيرد؛ در آن حال نثر جانشين شعر حماسی میاست، رمان جای حماسه را میساز شده معنای زندگی مسئله

اين راه و روش و عشق دگرسان نيما (. شعر معاصر ايران نيز چنين تحولی را داشته است. 185: 1378)تاديه، « شودتغزلی می

زل غ، نيستانی، بهمنی و تا حدودی ابتهاج و تكدر سرتاسر غزل معاصر از دهة سی به بعد به وفور تکرار شده است. منزوی

 اند:فرخزاد نيز همين روش را در پيش گرفته

 سلام ای راستين بی نقاب من سلام ای عشق حقيقت با تو از آرايه و پيرايه، عريان شد

 (219: 1390)منزوی،                              

 ن آشـنا ای زنــان مــا دل و جــبدای ــص الا ای زنی که صدايی، فقط صدا، ای زن

 نو را ای زــا به نام بخوانـم شبی تــه تـــک من از تو نام تو را خواسـتم غروب آری

 م صـدا ای زنـزنیـــو را مــبه نام عشق ت تو هيـچ نـام نـداری به ذهن من، ناچار

 (358)همان:                                        
 

سيمين بهبهانی نيز رگه در غزل« کولی»نماد  شيدايی کنش  های  شور و  شاعر نيز    های از اين  ست که فريادهای خود  مند ا

به  –در آن نهفته است. بهبهانی از منظر ساخت زبانی و صور خيال و محتوای اجتماعی، غزل نيمايی عرضه کرده و به او نيز     

تايی و س بهبهانی دارای بيشترين حضور عناصر مکتب رمانتيك است. طبيعت    اند. غزل لقب نيمای غزل داده -اشتباه يا درست  

يشه از  پوصف طبيعت؛ شکوه و شکايت و عشق و زبان زبانة معتدل، توجه به اجتماع در کنار فرورفتگی در ذات زنانة عشق     

يی را سر  تجدد( محتوايی غنا ترين مشخصات غزل رمانتيك و تغزلی بهبهانی است که با زبانی )ميانه و آميخته با سنت و    مهم

 را بازخواند:  « زن»مندی و فاعليت توان کنشدهد. در غزل زير میمی

 ..ها برسانی.شايد پيام حضوری تا گوش کولی! به حرمت بودن، بايد ترانه بخوانی
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 بفرست پيك و پيامی تا پاسخی ستانی... کولی! به شوق رهايی، پايی بکوب و به ضربش

 (40-39: 1389)بهبهانی،                    
 

های بسياری داشته است که تغييرات سياسی        مسير و سير تطوّر غزل از دوران مشروطه تا دهة نود قرن چهاردهم، تجربه   

ست غزل       -و فرهنگی شت ادبی( به د سنتی اواخر قاجار )غزل بازگ شتند. غزل  ان  سراي اجتماعی در اين ميان نقش موثری دا

دهد و تغزل با سياست و   )مثل فرخی يزدی و ملك الشعرای بهار و عارف و ميرزادۀ عشقی( تغيير رويکرد می  خواه مشروطه 

ــعارهای ادبيات کارگری آميخته می ــتری يافت؛ به ش ــرعت بيش ــود. روحية نوآوری در غزل پس از نيما س طوری که غزل  ش

سپس     شعر نيمايی و چارپاره راه يافت و  غزل )خانلری، توللی، نادرپور و ابتهاج و..( را فراگرفت.  رمانتيك از راه ترجمه به 

ور،  پراحتی از غزل معاصر رخت نبست و غزل نو )منزوی، نيستانی، بهمنی، صالحی، شفيعی کدکنی، سلطان       غزل رمانتيك به

صور خيالی و محتوايی رمانتيك ني     امين صر زبانی و  شعر نيمايی بود، از عنا ستفاده   شدت ا ز بهپور و...( که مدعی پيروی از 

ساری، مريم جعفری و ...( ادامه يافت و حتی غزل جنگ     سعيد ميرزايی، هادی خوان کرد. اين روند تا دهة هفتاد )غزل محمد

و دفاع مقدس )مردانی، کاکايی، بيگی حبيب آبادی، قزوه، عبدالملکيان، امين پور، هراتی و حســينی و ...( نيز عاطفة رمانتيك  

ــتخود را حفظ کرد. د ــباغ، گانة ژانری )زرقانی و قربانر نمودار زير تغييرات هش ــر  373-364: 1395ص ( را در غزل معاص

 ايم:نشان داده

 
 : ادوار برجستة غزل معاصر(1)نمودار 

 

 
 

 

 

معاصرغزل

غزل كارگري و سياسي 
(1)مشروطه

سنت و )غزل ميانه
(2()نوآوري

(4( )نيمايي)غزل نو

(7)غزل دهة هفتاد

غزل معناگراي سبك 
(8)هندي مدرن 

) 9)غزل پست مدرن 

غزل مقاومت و 
غزل  ( 5)چريكي 

( 6)دفاع مقدس 

)3)رمانتيك غزل
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 ها و ادوار برجستة غزل معاصريابی تغييرات ژانر غنايی براساس جريان: مصداق(1)جدول 

 رديف
نوع تغيير 

 ژانري
 تغيير نوعمشخصۀ 

جريان غزل متناسب با 

 تغيير
 توضيح هم پوشاني

1 
نوآوري 

 موضوعي

افزودن موضوع تازه به 

 ژانر)غزل(

غزل سياسی اجتماعی 

 مشروطه

)جريان غزل رمانتيك 

گرای افراطی غرب

 آغازين معاصر(

 

2. 

ترکيب 

هاي مجموعه

 ژانري

  غزل سپيد/ غزل نيمايی ترکيب انواع ژانرها
از نظريات نيما و شعر سپيد غزل به تأسی 

 آميختگی يافت

 تجميع 3

)نوعی از ترکيب( که 

درهم آمختگی انواع 

 مشخص باشد.

غزل دفاع مقدس )عرفان/ 

حماسه و عشق به شهادت 

 ها(و ميهن و آرمان

  

 تطويل يا مختصرسازی. تغيير اندازه 4

داستان و -جريان غزل

 غزل مثنوی )تطويل(؛

غزل دوسه بيتی و غزل 

ه بيتی يا آميخته به نقط تك

 چين )خلاصه شدن غزل(

غزل فرم بسيار طولانی 

است )نکو حسينی، 

134 :103-108) 

قصيده )اشعار برخی قصيده سرايان و  –غزل 

سرايان مرز قصيده و غزل مشخص غزل

نيست( )توللی، نادرپور و غلامرضا طريقی و 

 محمدسعيد ميرزايی(

 تغيير کارکرد 5
 غزل پست مدرن دهة

 هفتاد و هشتاد

 و مشروطه سياسی غزل

غزل چريکی پيش از 

 انقلاب

 
غزل ديگر يك قالب تغزل نيست، بلکه قالب 

 فرياد و اعتراض است.

 بيان متقابل 6
قلب بلاغی و نقيضه و 

 ضد ژانر

غزل سبك هندی مدرن 

)مقابله با غزل هنجارگريز 

 پست مدرن(

نيمايی نيز نوعی  غزل

بيان متقابل در برابر 

 غزل سنتی است.

 

 اشتمال 7
همانند ترکيب و تجميع 

 )ژانر در دل ژانر ديگر(
---- ------ -------- 

8. 
اختلاط 

 ژانري
 

غزل حماسی دفاع مقدس 

)ر.ك: براتی و نافلی، 

1388.) 

تجميع و  -ترکيب

 اشتمال

 مثل رمان تاريخی

 يا غزل حماسی دوران دفاع مقدس

 

 گيرينتيجه. 3

ست. ازآنجاکه برخی از محققان حوزۀ           ساختار و محتوايی دگرگون يافته ا شکل و  ستم  سی در قرن بي ادبيات غنايی فار

دهد، چنين است که ژانر غنايی قديم  رخ می «تغيير و تطور و دگرديسي »ژانرها بر اين باورند که تحول ژانرها در سه شکل   

صر ادامة حيات می  سم  يابد؛ در برههیدهد و نوعی تطور مدر غزل معا  زبانی و تغييراتيهايی از جمله در جريان غزل رمانتي

ــر   دگرديسيييکند و در جريان و گفتمان غزل دهة هفتاد و غزل مدرن نيز دچار نوعی  محتوايی را تجربه می  زبانی و عناصـ

صر در چندين دورۀ مهم غزل          سيطرۀ غزل معا ست. باتوجه به اينکه  شده ا ضوعی  يما بر تغزل و عاطفة  سرايی پس از ن مو

ست. روايت،          رمانتيك شت که غزل نو و رمانتيك، گونة تغييريافته همان ژانر غنايی قديم ا ست، بايد اذعان دا شده ا ستوار  ا

شاعرانی چون         ستغراق که از مبانی بوطيقايی شعر نيمايی بوده است، در جريان غزل نو  توصيف، حرکت از سوژه به اُبژه و ا

شادی     ستانی و  ديده می منزوی، بهمنی و ني صل  صر حا ست و از تقليد      شود. غزل رمانتيك معا صر ا سان معا ها و اندوهای ان
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نزديك کرده است؛ اما همچنان وفاداری به برخی  « تغيير و دگرديسی »دور شده است. اين دورشدگی ژانر غنايی را به سوية     

 ژانر غنايی و غزل قديم است.   دهد غزل معاصر ادامة تطورهای ادب غنايی قديم، نشان میشاخصه

گرايی و عشق دگرسان و همچنين توجه به عاطفة جمعی نيز از مشخصاتی است که غزل معاصر فارسی را از غزل      عينيت

ست. از ميان چندين دورۀ غزل    ساخته ا سنتی، جريان غزل ميانه، جريان غزل نو،      قديم متمايز  صر )جريان غزل  سرايی معا

توان ســايه و ســيطرۀ  مدرن و غزل رمانتيك و...( میريان غزل دهة هفتاد، جريان غزل مدرن و پســتجريان غزل انقلابی، ج

يسم  رمانت–وضوح مشاهده کرد. برخلاف باور سطحی، رمانتيسم سرايی بهغزل رمانتيك را بر سر اين همه جريان و ادوار غزل

ی بخشيده  ابه غزل فارسی انسجام و ماندگاری دوباره   -نامتعارفجاافتاده و برپاية تغزل ميانه و نوآور نه رمانتيسم شتابزده و   

 ها و عواطف تازه و خاص عصر شاعر پرداخته است.  است. اين جريان هم ريشه در سنت دارد و هم به دغدغه
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